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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۱۶تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۳ – ۰۴؛ ۱۳۹۵ – ۱۲ – ۱۴؛ ۱۴۳۸ – ۰۶ – ۰۵شنبھ 
تِ  رْضَ ٱلأَ  خَلَقَ  ممَِّّنْ  تنَزيِلاً  )۳( يخَْشَىٰ  لِّمَن تَذْكِرَةً  لاَّ إِ  )۲( لتَِشْقَىٰ  ٱلْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنََـزلَْنَا مَآ )۱( طه الرَّحِيم الرَّحمَْنِ  اللهَِّ  بِسْمِ  وَٰ  عَلَى رَّحمْٰـَنُ ٱل )٤( ٱلْعُلَى وَٱلسَّمَٰ

تِ  فيِ  مَا لَهُ  )٥( ٱسْتـَوَىٰ  ٱلْعَرْشِ  وَٰ نـَهُمَا وَمَا ٱلأَرْضِ  فيِ  وَمَا ٱلسَّمَٰ رَّ  يَـعْلَمُ  فإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  هَرْ تجَْ  وَإِن) ٦( ٱلثَّـرَىٰ  تَ تحَْ  وَمَا بَـيـْ  لهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  )۷( وَأَخْفَى ٱلسِّ
ۤ  ٱمْكُثُـوۤاْ  هِ لأَهْلِ  فَـقَالَ  َ�راً  رأََى إِذْ  )۹( مُوسَىٰ  حَدِيثُ  أتََاكَ  وَ هَلْ  )۸( ٱلحُْسْنىَٰ  ٱلأَسمْآَءُ   هُدًى ٱلنَّارِ  عَلَى جِدُ أَ  أوَْ  بِقَبَسٍ  نـْهَامِّ  آتيِكُمْ  يۤ لَّعَلِّ  َ�راً  آنَسْتُ  إِنيِّ

ۤ  )۱۱( يمٰوُسَىٰ  نوُدِيَ  أتََاهَا فَـلَمَّآ )۱۰(  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  )۱۳( يوُحَىۤ  لمَِا فٱَسْتَمِعْ  ٱخْترَتُْكَ   أَ�َ وَ  )۱۲( طُوًى ٱلْمُقَدَّسِ  بٱِلْوَادِ  إِنَّكَ  نَـعْلَيْكَ  فٱَخْلَعْ  رَبُّكَ  أَ�َْ  إِنيِّ
نَّكَ يَ  فَلاَ ) ۱٥( عَىٰ تَسْ  بمِاَ نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزَىٰ  أُخْفِيهَا أَكَادُ  ةٌ آتيَِ  ٱلسَّاعَةَ  إِنَّ  )۱٤( لِذكِْريِۤ  ٱلصَّلاَةَ  أقَِمِ  وَ  فٱَعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إلِٰـَهَ  لاۤ   وَٱتَّـبَعَ  بِهاَ يُـؤْمِنُ  لاَّ  مَن عَنـْهَا صُدَّ

 )۱٦( فَترَدَْىٰ  هَوَاهُ 
I. تفسیر 
عبادت من  پس بھ جز من، معبودي نیست  ھستم،من خود الله ھك بھ درستى :يۤ لِذكِْرِ  ٱلصَّلاَةَ  وَ أَقِمِ  فَٱعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إِلٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  .1

 یاد من! براى را نماز پادار بر کن و
 "( پس مرا عبادت نما!)فَٱعْبُدْنيِ خداي تعالی فرمود، " :يبر مشرب عرفان عبادت و عبودیت و عبودت .2

ا را از ای از آنھاھل عرفان را اقوالی است در باب عبودیتّ بر مشرب عرفانی، کھ ما در اینجا خلاصھ و گزیده محققّان
ت تباط با نسبھایی از قبیل معبود و عابد، و عبد و مولا در اربیان نسبتکھ دانست  کنیم. ابتداء بایدوناگون نقل میمنابع گ

ی صوری و ر قوالباز تعابیر رایج در عرف اقوام است برای بیان حقایقی وجودی و معنوی دخدای تعالی با عالمیان استفاده 
 الشوری)، این ۴۲:۱۱" ( ءٌ ثْلِهِ شَيْ ليَْسَ كَمِ الرّوم) و " ۳۰:۲۷" (وَ لَهُ الْمَثَلُ الأَْعْلىمفھومی، و با توجّھ بھ قول خدای تعالی، "

یادآوری این مقدمّھ، از  اشد. پسب -بارک و تعالیت -لال اوج وتھ تنزّه و قدس ھای تشبیھی را باید چنان فھمید کھ شایسنسبت
 .در این باب نقل خلاصھ بعضی از اقوال بھپردازیم می

. تالمكیة،  فرماید (الفتوحاتشیخ اکبر محیی الدین بن عربی بین عبودت و عبودیت فرق گذاشتھ است، و در جایي مي
داده شود،  خود نسبت نفس خود، و اگر [عبد] بھ نفس نھ بھ ،الله بھ است عبدت نسب تعبود ):۱٦۳ ص، ۱۳ج، یحیى عثمان
است  قّ ح تر از آن است کھ حکم کند بر آن "مقام سوا" [مراد مقام بطونتامّ  تعبودت. پس، عبود باشد، نھت ميعبودیّ [آن] 

 .]در خلق
 ): ۲۷۲ - ۲۷۸ص ، ۱۴ج، یحیى المكیة، تو عثمان تالفتوحافرماید (ھم چنین مي -وان الله تعالی علیھرض -او

 افتقار است و ذلّت مقام: عبودیت مقام
 -[ وچرا کھ ا، نھ بھ نفس خودش و، نسبتي، نھ بھ �َّ  خالص شده است، بدون عبودت و. ھایي است بھ عبودتنسبت عبودیتّ
کسي  ذلیلان ترینیلذل پس، .نسبت نیآمده است با یاء ]براي ھمین [عبودت در لغت و. کندنسبت بھ خود نمي قبول ]-سبحانھ

بالغھ بر بناي م -"ذلول"شده است  براي ھمین، درباره زمین گفتھ و. بھ او افتخار بر جھت یابد بھ ذلیليمي است کھ انتساب
و  افتقار است، و ذلتّ مقام بودیّتع پس، مقام. از آنھا در ذلتّ تر استو آن عظیم، زنندبر آن گام مي درذلتّ، چرا کھ ذلیلان

جویم مي بصفي کھ تقرّ چھ دیدم ھر و، جویم با آن بھ �َّ  تقرّب بسطامي گفت: نیافتم سببي را کھ یزید ابو .إلھى نیست صفتي
 -؟"جویم سوي تو بھ چھ چیزي تقرّب! رب شد، گفت، "یا پس، چون عاجز. در آن مدخلي است براي الوھیتّ، بھ آن سوي �َّ 

ا بیید سوي من جو تقرّب،"فرماید بھ آنھا با آنمي با أولیاءش بدان جاري است کھ خطاب �َّ  بھ آنچھ عادت: بھ او فرمود �َّ 
 ."!افتقار ذلتّ و"، فرمود، ؟"چھ چیزي براي تو نیست و! رب یا"پس، گفت،  "آنچھ براي من نیست!

 شدبا چیزي است کھ او را نبا بھ عبد �َّ  تقرّب و، با چیزي است کھ او را نباشد بھ �َّ  عبد تقرّب
خدا بھ . و ھر کس کھ خدا او را بر آن اطلاع بخشیده است، معرفت دارد بدان، نباشد كشفش در اینجا سرّي است کھ ممكن و 

 " بخل"و این کھ او را ، أمثالي است و (فرزندي)، "ولدا"و  (ھم دمي) "صاحبة"درآورد عبادش را بر آن بدان کھ او را  نطق
" قالُوا ما سَنَكْتُبُ سپس، فرمود، "، نیازاني ھستیم)(و ما بي "أَغْنِياءُ  نحَْنُ  وَ "شان کھ با این سخن، از عَرَض است "فقیر"او  است، و

کھ  است براي ھر سرّ  این موضع نوشتن خدا ایجاب است، و گویند)، وميرا آل عمران) (بھ زودي بنویسیم آنچھ  ۳:۱۸۱(
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 وَ  فَقِيرٌ  اللهََّ  إِنَّ  قالُوا الَّذِينَ  قَـوْلَ  اللهَُّ  سمَِعَ  لَقَدْ ، "-تعالى -است در سخن او ]سرّ  سپس، ھم چنین [موضع! خدا گشوده باشد چشم بصیرتش
نیاز ھستیم")، ملحق آل عمران) (بھ درستي، کھ خدا شنید سخن آنان را کھ گفتند، "خدا فقیر است و ما بي ۳:۱۸۱" (أغَْنِياءُ  نحَْنُ 

در  اشتراک و بر آنان از تنزیھ آنچھ واجب بود براي حق آنان ھماني ھستند کھ پوشاندند و، بھ كفّار عقوبترا در گرداند آنھا 
ذلیل (کوبیده و ھموار)  یعني، "مُعَبَّدَةٌ  أرَْضٌ شود "گفتھ مي، ذلیل است پس، معناي "عبد" .نھ در مسمّیات آنھا، صفات اسماء
 شده.

 الىتع -ھر کھ معرفت نداشتھ باشد بھ او الله شود برايذلیل نمي 
نْسَ  وَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  ما وَ فرمود، " -جلّ  و عزّ  -خدا   یدم جنّ و انسان را مگر براي الذاّریّات) (و نیآفر ۵۱:۵۶" (ليَِعْبُدُونِ  إِلاَّ  الإِْ

 خدا، و ربھ آن در غی اعتقاد نداشت و الوھیتّ نکرد، زیرا احدي ادعّا، این دو جنس نفرمود این را در غیر عبادت نمودنم)، و
ات یگر مخلوقدھ ن، و براي ھمین، اختصاص داد آن دو را فقط بھ یاد فرمودن، خدا مگر این دو جنس نورزید بر خلق تكبّر

، دھدظ بھ دست ميلف آنچھ دلالت نکرد آن را با حقیقت ، و تفسیر"معنایش تا معرفت یابند بھ من است "عباس گفت،  ابن. را
س، پ. شود براي او کسي کھ معرفت نداشتھ باشد بھ اوذلیل نمي ولي، تفسیر [لفظي] آن "تا ذلیل باشند براي من" است و

پس، براي . شوند در برابر آن عزیزانيماو داراي عزّتي است کھ ذلیل  و، اوّلا ]-تعالى -او [ بھ تاي نباشد از معرفچاره
 .بھ اوست این ظنّ  .بھ معرفت" عبادت"در تفسیر  میل کرد عباس ھمین، ابن

 �َّ  رسول را بر كمال خودش تحققّ نبخشید [احدي] مثل عبودیّت مقام
کھ  احوالي ر جمعد زاھدي محض بود، عبدي ص. پس، -�َّ  رسول [احدي] مثل خودش بر كمال نشد بھ این مقام متحقق و

 ویتش،ھ حیثاضافھ شده بھ او از  است شھادت داد براي او بھ این کھ او عبدي و خدا عبودیت، گرداند او را مرتبھخارج مي
ا أنََّهُ  وَ اسم او، فرمود، " در حقّ جامع او،  اسم و  بخواند عبد الله كھ برخاست چون آن كھ جنّ) (وال ۷۲:۱۹" (يَدْعُوهُ  اللهَِّ  عَبْدُ  قامَ  لَمَّ

پس، برد او را بھ  برد عبدش را)، الإسراء) (پاکا آن کھ ۱۷:۱" (بِعَبْدِهِ  أَسْرى الَّذِي سُبْحانَ ھویتّش، فرمود، " حقّ را)، و در  او

(من سرور  "فَخْرَ  لاَ  وَ  آدَمَ  لْدِ وُ  سَيِّدُ  أَ�َ زد آن را، فرمود، " قید مقام خود در روز قیامت، چون امر شد بھ تعریف و عنوان عبدي.
ده ارا بلکھ با سیادت ندارم،زیدن بر شما ور قصد فخر یعني فروشم)، ["فخر"] با "راء"،فخري نمي ولي فرزندان آدم ھست

ست، اوایت شده ر  فخز" با "زاي" گاه "لاروي از من. و یبشارت براي شما را دارم، چرا کھ شما مأمور ھستید بھ پ تعریف
 حقّ. است در صورت خودنمایي با باطل من چنین نیستم، چھ "فخز" یعني آن را نگفتم تا خودنمایي باشم، و

 در مقابل چراغ سایھ است نسبت بھ شخص عبودیتّش مانند در حال حقّ با  عبد
راغ، سایھ نزدیک شود بھ چ در مقابل چراغ، کھ ھرچھ شخصمانند سایھ است نسبت بھ  عبودیتش در حال با حقّ  پس، عبد

، چھ دورتر شود از چراغھر نھ براي او. و أخص، بھ خدا نیست بھ جز با آنچھ براي تو وصفي است قربي تر گردد، وبزرگ
فت بھ صطمع ورزیدنت  سزاوار آني، و مگر خارج شدنت از صفتت، کھ قّ کند تو را از حتر گردد، و دور نميسایھ کوچک

آن دو  و ري)،ببّار متکّ جزند بر ھر قلب مُھر مي غافر) (این چنین خدا ۴۰:۳۵" (جَبَّارٍ  مُتَكَبرٍِّ  قَـلْبِ  كُلِّ   عَلى اللهَُّ  يَطْبَعُ  كَذلِكَ " او،

این  و ھمان عزیز کریمي!)، دخان) (بچش، تو خوالدّ  ۴۴:۴۹" (الْكَريمُِ  الْعَزيِزُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  ذُقْ " و -تعالى -الله صفت ھستند براي
 برم از تو بھ تو!)منك" (پناه مي بك کھ "أعوذ -ص -[ھمان تحقیق] قول او

 او با صفت اخصّ  سوي حقّ  استقبال و با صفت اخصّ  بر حقّ  عبد داخل شدن
اشد نب ممكن بدان، وداشتھ باشد  انفراد و بھ حقّ، کھ اختصاص داشتھ باشد گذارد براي تو صفـتي رانمي باقي این مقام و

 لیكن و این مقام، بفقط صاحرا داند آن اضافي، مگر آن کھ مي و نھ صفات سلبي در آن از صفات ثبوتي، اشتراكي حصول
 شتھ باشي،انفراد دا و از تو است، ھنگامي کھ تحققّ یابي بدان اخص چھ وصف صاحب آن از روي ذوق بسیار اندک باشد،

یي با گامي کھ بیاھن قدمي نیست، و آن کھ تو را در بھ او، با صفت اخصّ  با تو مگر دمقابل نشو داخل شوي با آن بر حقّ، و
این  . واو با خودش نسبت او را با خودت از نسبت و بشناسي سرّ  صفت مشترک، تجلّي نماید براي تو با صفت مشترک،

 خصّ اتر است از آن اوّلي، کھ آن پایین حال، آن با این ولي اي را،چشنده غریب، اندک باشد کھ بیابي براي آن  علمي است
 بخشد.عبودیتّ بھ تو مي بھ این مقام. این را مقام است بھ تو. پس، بدان آن را، و تحققّ یاب
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 ھرچھ باشد -مظھر پذیرد با حقیقترنگ مي ظاھر
 ھاشده ھستي از نسبت چھ تو نفي بھ او، مشود براي تو در آن از علمي نخواھي دانست چھ چیزي حاصل عبودت، مقام أما و

با  كون نباقي ماند مي است بھ شدتّ کمیاب، چرا کھ نزد [این] طائفھ صحیح نباشدآن مقا و از كون، و -تعالى -در آن از او
 ظاھر وصف ھ]آگاھي بر این مقام آن است [ک بھ توسطّ غیر خودش است. و واجب آن (کون) بالذات و بدون نَسَب. امكانش

شود بھ ت داده نمينسب پس ظاھر ،-ر چھ باشدھ -مظھر پذیرد با حقیقترنگ مي است، چھ ظاھر بھ صفت عبد در مظھر
یابد مگر ينم ظاھر انتساب و إلیھ، رتبھ از منسوبتر باشد در مباید پایین تسََبمُن و چرا کھ وراء آن نزولي نیست، عبودیت،

بھ خودش،  شودنسبت داده نمي ءشي ھدفي نیست، و �َّ  و وراء نیست، ظاھر غیر بخشدمظھر بھ او مي کھ عین او، چھ اثري
 ولي عني ذاتش ظاھر است،یعبودت،  و عبودیّت شود: مردي بینگفتھ مي نسبت آمده است. بدون یاي و براي ھمین، عبودت

 بد نیست.عبدي است کھ عچھ آنجا نیست کسي کھ نسبت یابد بھ او. پس، او  در نتیجھ، منسوب نمیشود، مجھول، نسَبش
 :)٥۸ ص، توحالف تحفة و الروح (نفحة آوریم" را در اینجا میالفتوح تحفة و الروح ؤیدّالدّین جندی در "نفحةم
 ]الھیّت و الوھت،الوھیّت باب اندر[

 ىكشف عرف در و .الھیتّ :الوھیّت، سوم :الوھت، دوم :یكى .است وارد لفظ است، سھ مخصوص ّ�  اسم بھ كھ مرتبھ این در
كذلك،  است عبد ھءمرتب كھ عبودت ھمچون .نعتبره زائد اعتبار بلا است الاه مرتبھء عین الوھت امّا .ھست ایشان میان فروق

 تالھیّ  مالوه، و در لھىا اثر ظھوربى ذاتھ فى بھا موصوفا و منعوتا كونھ و بھا قیامھ اعتبار بھ باشد �ّ  مرتبھء الوھیتّ و
 .مالوه در است الاه راث ظھور اعتبار

ین رف ایشان ات"، و در عاسم جلالھ "الله" را سھ مرتبھ است. یكى "الوھت"، دوم "الوھیّت"، سوم "الھیّ  تر،[بھ عبارت ساده -
ر د بھ اعتبا باشالوھت" عین مرتبھء الأه است بدون اعتباری زائد، و "الوھیّت" مرتبھء ّ� سھ با یکدیگر فرقی دارند. "

ور اثر اعتبار ظھ لھى در مالوه، و "الھیّت"اظھور اثر ودنش بھ آن در ذاتش بىبدان مرتبھ و منعوت و موصوف ب یام اوق
 ]"الأه" است در مالوه.

 گوید:مولی عبدالرزّاق قاسانی، در اصطلاحات صوفیھ می
 "عبادت" غایت تذلّل است برای الله، و آن برای عامھ است.

 لوک طریق او.بھ الله با صدق قصد سوی او در س اند نسبت راخاصّھ است، کھ تصحیح نموده"عبودیّت" برای 
کنند او را در مقام أحدیتّ کنند خود را قائم در عبودت او، و عبادت می"عبودت" برای خاصّھ خاصّھ است، کھ مشاھده می

 فرق و جمع.
 ):۳۰۳ - ۳۰۶ صترجمھ ، القشیریة الرسالةفرماید (شیخ ابوالقاسم قشیري مي

 عوام عبادت] دتعبو پس، [عبودیّت پس بود عبادت اوّل كھ بود عبادت از ترتمام عبودیتّ گفت كھ شنیدم على ابو استاد از
 را. خاص خاص عبودت و را خواص عبودیتّ و بود را مؤمنان

 بود ھداتمشا اھل صفت عبودت و را مكابدت ارباب عبودیتّ و بود را مجاھدت اصحاب عبادت گفت كھ شنیدم وى از ھم و
 صاحب او، بازو نكند بخیلى بدل كھ ھركس و بود عبادت صاحب او نكند مضایقت سبحانھ حق با خود بنفس كھ ھركس و

 بود. عبودت صاحب او ندارد دریغ ازو روح كھ ھركس و بود عبودیتّ
 از آید اصلح ازو آنچھ و تقصیر بنظر نگریستن خویشتن بھ و تواند چندانك طاعات بحق نمودنست قیام عبودیتّ گویند و

 داند. حق تقدیر و بتوفیق عبادت
 قدرت. از شود پیدا آنچھ در بود اختیار ترك عبودیت اندگفتھ 
 انعام و منتّ و فضل از ھمھ رسدمى بدو آنچھ كھ دادن اقرار و قوّت و حول از] است[ نمودن زارىبي عبودیتّ كھ اندگفتھ و

 جلالھ. جلّ  -حقّ است
 .اندكرده نھى] ترا[ آنچھ از داشتن بھ دست و اندفرموده] ترا[ آنچھ آوردن است بھ جاى عبودیت كھ اندگفتھ و

 لاءب بر آن باز و كند، تسلیم بھ حقّ  را خود ھمگى بنده چون گفت شود درست كى عبودیتّ كھ پرسیدند خفیف �ّ  عبد ابو از
 كند. صبر او

 و گرسنگى از، نكند جزع چیز چھار از تا، را كسى نشود درست تعبّد كھ شنیدم �ّ  عبد سھل از كھ گوید مسروق ابن
 .خوارى و درویشى و برھنگى

 .بینى ازو خویش كار ھمگى و كنى تسلیم بدو خویش ھمگى كھ بود آن عبودیتّ اندگفتھ و
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 .تقدیر دیدن و بود تدبیر ترك عبودیتّ علامات از گویند و
 .احوال ھمھ در است تو خداوند او چنانك باشى او بنده حال ھمھ در كھ بود آن عبودیتّ كھ گوید النوّن ذو

 اند.اندكى منعم بندگان و بسیاراند نعمت بندگان گوید جریرى
 قال. دنیائى بنده یائى،دن دربند اگر نفسى، و بنده نفسى، دربند اگر آنى، دربند كھ آنى بنده گفت: كھ شنیدم على ابو استاد از

باد بنده  اد بنده دینار، ھلاکب[(ھلاک  ةِ يصَ مِ الخَْ عَبْدُ  تَـعَسَ  الدِّرْهَمِ  دُ عَبْ  تَـعَسَ  الدِّينَارِ  عَبْدُ  تَـعَسَ ، "-سلمّ و علیھ �ّ  صلّى -�ّ  رسول
 درھم، ھلاک باد بنده شکم خالي)].

 بنده نھ[ اشىب خداى بنده تا دھاد مرگ ترا خر خداى گفت، خربنده گفت ،دارى پیشھ چھ كھ پرسید را مردى یزید ابو شیخ
 ].خر
 عبودیتّ اندر كسھیچ قدم نشود صافى گفت كھ نجید بن عمرو ابو شنیدم خویش جدّ  از گفت كھ شنیدم الرّحمن عبد ابو شیخ از
 .بیند دعوى خویش حالھاى و بیند ریا خویش كارھاى ھمھ كھ آنگاه تا

 ادب و بیفتاد ندگىب حدّ  از جست خادم را خویشتن چون را خویشتن نجوید خادم تا بود او بنده بنده گویدمبارک  بن �ّ  عبد
 .بداشت دست
 .وجود اثر غنا اندر ھن و، بیند درویشى اثر برو عدم اندر نھ كھ آنگاه تا نیاید درست تعبّد را بنده :گوید �ّ  عبد بن سھل

 .بود او معروفھ ب عارف شرف ھمچنانك بود او معبودھ ب زاھد قیمت كھ �ّ  رحمھ شنیدم على ابو استاد از
 پایھ فتگ كھ شنیدم نباجى از. ماند زیوربى بدارد آن از دست ھركھ است عبد آرایش عبودیت گوید حفص [پاورقي: ابو

 حاجت او غیر از وت كھ نشنود و ندارد پنھان چیزى او از و نكند رد را خداوند حكم بنده آنكھ، اندنھاده چیز سھ بر عبادت
 . خواھى
 ].دیمكر حذف را سند سلسلھ دوم روایت در. است بوده ناقص وى نسخھ یا است آمیختھ بھم را روایت دو اصل مترجم

 رضا بود آنچھبھ و ،داشتن نگاه حدھا و ،عھد اندر است آوردن جاىھ ب وفا، است چیز چھار اندر عبودیتّ گوید عطا ابن
 .كردن صبر نبود آنچھ بر و ،دادن

 الیقین. اھل حق الیقین است، و عبودیت برای اھل عین الیقین، و عبودت برای کھ عبادت برای اھل علماند فتھر گگبرخي دی -
، و است بودیتش برای کسی است کھ شاھدعباشد، ربشّ کند خود را، و کسی کھ شاھد عبودیتّ صفت عبد است چون مشاھده  -

 بودیّت". شوند بھ "عبودت"، نھ بھ "عداده می تنسببرای ھمین، عباد ّ� 
تفع ثابت، کھ مر است نعتي (صفتي)"عبودت"  ... :)۵۱۵ ص، ۲ج، مجلدات المكیة، اربع الفتوحاتشیخ ابن عربي ( -

 آن (فناء) مسش، در نتیجھ حُكنف از" و شرا از "عبودت )عبدنماید او (گاه باشد کھ فناء فانی  ليو (عالَم) كونگردد از نمی
شرف  از حقیقتش،نماید او را و محجوب  ،ء را از اصلشو ھر امری کھ خارج گرداند شيمخالف حكم "عبودت" باشد. 

ابت ث بقاء حال ليو ملحق گرادند تو را بھ جاھلان،و بھ تو خلاف آنچھ ھست بنمایاند، را ، چھ آن امر نباشد نزد این طایفھ
اشد، بھ این کھ عین وجود چنان کھ محال است اتصّاف او بعدم عین ثابت او محال است یابد زیرا عبد است، کھ زوال نمی

و دائم  ... و عبد باقي است عینش در ثبوتش، ثابت است وجودش در عبودتش،بلکھ وجود وصف اوست بعد آن کھ نبود، 
ھا و مریم) (جز این نیست ھر كھ در آسمان ۱۹:۹۳" (رَّحمْنِ عَبْداً إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاَّ آتيِ الاست حُكمش در آن، "

النّحل) (آنچھ نزد شما است  ۱۶:۹۶" (فَدُ وَ ما عِنْدَ اللهَِّ باقٍ ما عِنْدكَُمْ يَـنْ ای)، و "كھ آید سوی خداى رحمان بندهزمین است مگر آن 
 ).شود، و آنچھ نزد خدا است پاینده استسپرى مي

یر مکانتی غسپس بدان کھ مقام عبودت مختص نیست بھ مكانتی  ):، ترجمھ۲۸۰ ص، الكامل عبدالکریم جیلي (الإنسانشیخ  -
بّ، و گاه از مقام حُ  ز گرددمقام خُلت سوی خلق، و برپا دارد او را ّ� در مقام عبودت، و گاه با دیگر، و گاه بازگردد وليّ از

م و مقاقیت، ضرت خلحن كلام آن است کھ عبودت رجوع عبد است از مرتبھ إلھیھ باّ� بھ باز گردد از مقام ختام، و فائده ای
 عبادت" صدور"عبادت" و "عبودیّت" و "عبودت" آن است کھ " عبودت ھیمنھ دارد بر جمیع مقامات، و فرق بین

 عاري از طلب -تعالى -أعمال نیک است از عبد در طلب جزاء، و "عبودیّت" صدور أعمال نیک است از عبد برای �ّ 
عبودت ھیمنھ  عمل باّ�، و برای ھمین، مقاماز عالى، و "عبودت" عبارت است ت -جزاء، بلکھ عملی است خالص برای �ّ 

 دارد بر جمیع مقامات ....
پس، چون  أجیر تنھا بھ خاطر أجرت خدمت می کند. ):۱۴۹ ص، ۱السائرین، جلد منازل شرحشیخ عفیف الدّین تلمساني ( -

نکھ فراری مگر آ آن را دریافت کند از باب مستأجر باز گردد، ولی برای عبد، أجرتی نباشد، و روی بر نتابد از باب سیّد
باشد  گانادزآود راحت حرّیت، چھ او ھم ننگ باشد، و [بنده] فراری از شرف عبودیتّ خارج شده باشد، و برایش حاصل نش

 و ھم ننگ بندگان . 
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مش أمر و نھي را کسی کھ تعظی فرماید:) مي۱۷۷ ص، ۱السائرین، جلد منازل شرحعفیف الدّین تلمساني (شیخ ھم چنین  -
ت بد أجرتنھا برای طلب ثواب است، أجیر است، کھ أجرت می خواھد، و أجیر مثل بنده، یعنی عبد نیست، و کسی کھ ع

ن ی از ایکھ رھای منظور طریق خاصّ است، حال آناست، عبد خدای تعالى نیست، بلکھ خارج از طریق خدای تعالى است، 
بر آنھا  ست، کھبدان است کھ تعظیمش أمر و نھي را تنھا بھ خاطر آن باشد کھ آن کھ أمر و نھى فرموده است مالك عبید ا

 ، أجرتش کنند  ولی أجیر [طلب کند و] چون دریافت کندأجرت، چھ عبید درخواست أجرت نمی واجب است عبادت او بدون
 روی بگرداند و برود، لیکن عبد مقیم باشد بر باب سیّدش بھ طور دائم، و این ھمان مطلوب قوم است.

 فرماید:چنین مي )۴۳۳ ص، ۹ج، یحیى المكیة، ت. عثمان (الفتوحاتشیخ ابن عربي  -
ا آن جدا بکھ ، انددهنازل ش الھي ھايباكت، "هاجار"بھ خاطر  واز آنھا باشند دستمزد بگیرھا،  و ھا،عبیدمردم باشند از پس، 
 بدعچھ  بر خودش، ي را براي آنھاكتابنوشت نمي  [تعالی]حقّ بودند، اني ميعبیدپس، اگر [آنھا] ". مستأجر" و" اجیر"شدند 

دستمزد (پس، اینان . دارد اجیحتکننده است آنچھ را ااستفاده  و، در ملک او او فقط کارگري است، ش ندارددسیّ راردادي با ق
ور) (نور الن ۲۴:۳۵" (ضِ الأَْرْ  وَ  السَّماواتِ  نوُرُ "شان باشد، چھ او دسیّ ي، کھ ھمان نوررا  انعبید وي است، جررا ا )گیرانب

دِّيقُونَ  هُمُ  أوُلئِكَ فرماید، "، خداي تعالی ميھا و زمین) استآسمان ان ھستند، و صدیّق" (آنان ھمان هُمْ أَجْرُ  لهَمُْ  رَبهِِّمْ  عِنْدَ  الشُّهَداءُ  وَ  الصِّ
تعالی] ستند حقّ [و آنان ھمان کساني ھ، را "دستمزد بگیران"  یعنى شھیدان نزد پروردگارشان باشند، آنان را اجري است)،

خدا  .ھستند "کنیزان" و" انعبید"آنان ھمان  و الحدید) (و نورشان)، ۵۷:۱۹" (نوُرُهُمْ  وَ ھایشان را، "نفسخریده است از آنھا 
 !المحسان الولى إنھ ،دشان نزد خود قرار دھاترینوبحبم وترین آنھا ا از بلندپایھما و شما ر
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